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  شناسی اقتصاد تأثیرگذاري فلسفه بر روش

   (مطالعۀ تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی)               
  ١ محسن زنگنه

    چکیده
شناسی علوم و از جمله علم اقتصاد متعارف، نشان از تأثیرپذیري این علوم از مکاتب فلسفی دارد. این  مطالعۀ روش

طریق مبادي تصوري و تصدیقی و از » شناسی معرفت«، »شناسی انسان«، »شناسی هستی«هاي  تأثیرپذیري در حوزه
شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی و میزان  هدف نگارنده در این تحقیق، بررسی روش هدف:صورت گرفته است. 

اي  روش تحقیق حاضر، تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه روش:تأثیرپذیري اقتصاد اسلامی از فلسفۀ اسلامی بود. 
شناسی مطالعات  دانشمندان اقتصاد اسلامی بر نقش و تأثیر مباحث فلسفی در روشبا وجود تأکید اکثر  ها: یافتهبود. 

شناسی، چندان مورد  اقتصاد اسلامی، دیدگاههاي فلسفۀ اسلامی در اقتصاد اسلامی امتداد نیافته یا اصولاً مباحث روش
شناسی مطالعات اقتصاد  روشضرورت و لزوم بازنگري در  گیري: نتیجهتوجه اقتصاددانان اسلامی قرار نگرفته است. 

  .اسلامی بر اساس فلسفه اسلامی
  

  .شناسی، اقتصاد اسلامی فلسفه، روش :واژگان کلیدي
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  الف) مقدمه
معنا  علم بی ولاًفلسفه نباشد، علم وجود ندارد. اگر استنتاج فلسفى نباشد، اصو اگر  علم بر فلسفه است  ۀپای

هاي زندگی مردم را تحت تأثیر قرار  عرصه ۀی در امتداد خود همهاي غرب فلسفه .)1389اي،  (خامنهخواهد بود
سیاسی، اقتصادي، وضع حکومت و کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین  هاي اجتماعی، سیستم ،داده
هاي اقتصاددانان  مطالعات اقتصادي در غرب نیز همواره متأثر از فلسفه بوده است. نظریه. )1380(همو، کند می

گیرند که از قرن هفدهم تا  هاي متفاوت فلسفی سرچشمه می هاي مارکس و کینز از آموزه نظریهکلاسیک و 
اعم  ،هاي گوناگون فلسفه . این تأثیرات، حوزه)2: 1375(مینی، کنون به تناوب در دنیاي غرب وجود داشته است

ر مقطع تاریخی، متناسب در ه به طوري که ؛شود شناسی را شامل می شناسی تا هستی شناسی، انسان از معرفت
ایم. اقتصاددانان مسلمان نیز  شناسی را در مطالعات اقتصادي شاهد بوده با تفکرات فلسفی رایج، نوعی روش

گیري علم اقتصاد  در مطالعات اقتصادي خود، به ضرورت توجه به فلسفه اسلامی و تأثیرات آن در شکل
از  متعارف تا ضمن تبیین چگونگی تأثیرپذیري اقتصاددنبال آن است ه اند. این نوشتار ب اسلامی پرداخته

  شناختی به بررسی میزان این تأثیرپذیري در مطالعات اقتصاد اسلامی بپردازد. فلسفه، با تأکید بر روش

  

  ب) چیستی فلسفه
کار برده شد. در آن زمان، فلسفه به تمام علوم ه ب(قرن پنجم قبل از میلاد) فلسفه ابتدا توسط سقراط ةواژ

 ۀد. وي فلسفه را به سه شاخکربندي علوم  ارسطو اولین کسی بود که اقدام به تقسیم .شد رایج اطلاق می
وي علوم سیاست، لشکرکشی، خطابه و  .)15: 1380(ملکیان، دکرتقسیم  3و شعري یا تولیدي 2عملی 1،نظري

جودات از حیث تحركّ و بندي مو اقتصاد را در فلسفۀ عملی قرار داد و فلسفۀ نظري را بر اساس تقسیم
شود، به فلسفۀ طبیعی(موجودات مادي و متحرك)،  مادیت و اینکه در خصوص کدام موجودات بحث می

فلسفۀ ریاضی(موجودات مادي و غیر متحرك) و فلسفۀ الهی(موجودات غیر مادي و غیر متحرك) تقسیم 
کند، همان  زمینۀ مجردات بحث می کرد. فلسفۀ الهی که به فلسفۀ اولی یا مابعدالطبیعه مشهور شد و در

  پذیریم. معناي مشهور فلسفه است که امروزه کاربرد زیادي دارد و ما نیز همین تعریف را می

ست از قضایایی که موضوعات آنها زیر چتر عنوان جامعی(کل یا کلی) قرار ا مسائل یک علم عبارت
شود  اش بحث می ه در آن علم از عوارض ذاتیهموضوع هر علم چیزي است ک ؛)78: 1388(مصباح یزدي، گیرند می

موضوع فلسفه، . )30: 1379(عبودیت، وضوع آن علم استۀ من یکی از عوارض ذاتیمبی هر علمی، ۀو مسئل

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Theoretical Philosophy 
2. Practical Philosophy 
3. Productive Philosophy 
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فلسفه دانشی است که خواص و احکام  ؛است. در حقیقت »موجود بماهو موجود«یا  »موجود مطلق«
  شناسی است. علم هستی ،سفهیعنی فل ؛کند موجودیت و هستی را شناسایی می

یعنی نیستی و ماهیت آن، اقسام هستی(از قبیل تقسیم عینی و  ؛مقابل آن ۀمسائل مربوط به هستی و نقط
یت، علت و ر)، قوانین کلی حاکم بر هستی از قبیل علّذهنی، واجب و ممکن، حادث و قدیم، ثابت و متغی

مسائل مربوط به روابط عالم طبیعت با عوالم مافوق،  ،یتمعلول، اثبات طبقات هستی یا عوالم هستی و در نها
  )35(همان: .شود ا پرداخته میه آنهکه در فلسفه ب ندا لیئاز مسا

  

  ج) ارتباط فلسفه و اقتصاد
شود و هدف علم نیز اثبات قضایا و حل  یک سري قضایاي مرتبط بحث میجمله اقتصاد، از در هر علمی از 

پیش از ورود به یک علم، یک سري قضایا و شناختهاي پیشینی ضروري است، منتها  .استمسائل همان علم 
مبادي علوم به  گویند و هر علمی براي مبادي پیشینی خود نیازمند فلسفه است. که به آنها مبادي علم می

  شوند. مبادي تصوري و تصدیقی تقسیم می

مسائل آن در خود  و وعاتیعنی شناخت مفهوم و ماهیت موضوع علم و مفاهیم موض ؛مبادي تصوري
تصدیق وجود موضوع و نیز تصدیق اصولی که براي که عبارتند از:  شود. مبادي تصدیقی علم مطرح می

اصول و به دو دستۀ  ندشو غلب در علوم دیگر بحث میا ،شود اثبات و تبیین مسائل علم از آنها استفاده می
  شوند. یتقسیم م اصول موضوعه والاطلاق  متعارف یا مبادي علی

یک یا چند اصل که دلایل و براهین آن علم بر آنها بنا شده و خود آن  :اصول متعارف عبارتند از
بدیهی)  اصول موضوعه که به آن اصول نظري(غیر. )474: 6، ج 1373(مطهري، ندقابل تردید اصول، بدیهی و غیر

منتهی اثبات این اصول  ند؛ا قطعی ي خود غیرباشند و به خود ، اما قابل اثبات میاند نیز گویند، از مبادي برهان
این اصول در قیاس با برخی علوم، مبدء محسوب  ؛عبارت دیگره گیرد. ب در علم دیگري صورت می

  آیند. اما در آن علمی که متکفل اثبات آنها باشد، جزء مسائل به حساب می ؛شوند می

صاد براي اثبات موضوع علم اقتصاد و نیز علم اقتصاد نیز داراي مبادي تصوري و تصدیقی است. علم اقت
یت و قوانین فرعی آن اشاره توان به اصل علّ می ،مثالراي . باستخود، وامدار فلسفه  ۀاصول موضوع اهم

ها در خصوص  . همچینین بسیاري از گزارهاستاولی و با براهین عقلی قابل اثبات  ۀکرد که فقط در فلسف
  رسد. شناسی فلسفی به اثبات می م النفس فلسفی یا در روانانسان و رفتار اقتصادي وي در عل

شناختهاي انسان و ارزشیابی  ةدربارپرداخته، شناخت  ۀلئشناسی که به تحلیل مس معرفتاز سوي دیگر، 
بدیلی دارد؛  نقش بی شناسی علم اقتصاد، در مباحث روشکند،  بحث می ت و خطاي آنو تعیین ملاك صح
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با نظام اقتصادي  ،ت تقابل نظامهاي اقتصادي مانند نظامهاي فکري مارکس و کینزتوان گف که می طوريه ب
  )100: 1375(مینی، .شود شناسی آنان ناشی می تضاد نظام معرفت سبب به ،ارتدوکس

رساند. این معرفت  اي از عالم و انسان می کارگیري روش خاص در کسب معرفت، ما را به معرفت ویژهه ب
هاي  ها و تمایلات آدمی، رفتار خاصی را در زمینه در کنار انگیزهکه  کند به انسان القا می ویژه، بینش خاصی را

از آنجا که علم اقتصاد به بررسی و تحلیل رفتارهاي اقتصادي انسان  .شود فردي و اجتماعی موجب می
   )11: 1379(عیسوي، شود. شناختی با دیدگاهها و تحلیلهاي اقتصادي مرتبط می مباحث معرفت ،این بنابر ؛پردازد می

اقتصاد کلاسیک را متأثر از داند که  اي می را به گونهشناسی بر اقتصاد  تأثیر معرفت پیرو مینی
هاي مشخص و بارز علم اقتصاد مانند  برخی از ویژگیکرده، معتقد است شناسی دکارتی معرفی  معرفت

تجربه و حتی دنیاي تجربه را به سرزنش  ماهیت همانگویانه و غیر تکاملی آن، منفک بودن آن از دنیاي
 از آیین لاًمکاآید و غیره،  کشیدن، عدم توانایی آن در تطبیق با تغییراتی که در واقعیتهاي اقتصادي پیش می

بر اقتصاد اثر  شناسی از دو طریق معرفت ،این بنابر. )21: 1375(مینی، گیرد معرفت دکارتی سرچشمه می
تأثیر بر  و دوم، رفتارهاي اقتصادي انسان متأثر کردنشناخت انسان از عالم و تأثیر بر گذارد: نخست،  می

  .اقتصادي ايها و قضای شناختی گزاره مباحث معرفت

مکاتب مختلف اقتصادي به روشنی شناسی  روشتوان در  تأثیر فلسفه بر اقتصاد و ظهور و بروز آن را می
پردازد که بر مبناي آن اصول،  د فراسوي اصولی میاستدلالهاي موجو ۀشناسی به مطالع روش جستجو کرد.

به اعتبار  ؛شناسی در حقیقت روش. )13: 1987کلاپ،  (مکشوند هاي علوم و معارف مختلف رد یا قبول می گزاره
یید شده أهاي ت گیري روابط میان مفاهیم نظري و نتیجه ۀشناسی را مطالع روش مارك بلاگپردازد.  روش می

توجیه و  ةشناسی اقتصاد به بررسی نحو . به طور خاص، روش)18: 1994(بلاگ، داند می جهان واقعی بارةدر
. بنابر این، پردازد هاي اقتصادي و دلایل ارجحیت آنها بر یکدیگر از جانب اقتصاددان می اثبات نظریه

انی توان گفت تأثیر فلسفه بر اقتصاد از طریق مبادي تصدیقی، اصول متعارف، اصول موضوعه و مب می
یابد. با این مقدمه،  شناسی آن علم، تبلور و ظهور می گیرد که در روش شناسی صورت می معرفت

  کنیم. پذیري از مکاتب فلسفی رایج بررسی می شناسی مکاتب مختلف اقتصاد متعارف را از حیث تأثیر روش

  

  د) تأثیرپذیري مکاتب اقتصادي از فلسفه
صی از قانون طبیعی و افزودن اارسطویی به همراه معناي ختوجه خاص به قیاس در دورة قرون وسطی، 

گرایی در  اقتصاد به وجود آورد. وجود نگرش کل ةشناختی خاصی در حوز رنگ دینی به این عناصر، روش
کلاسیک  شناختی اقتصاد پیش مقابل فردگرایی، از ملازمات قانون طبیعی قدیم و از دیگر ملاحظات روش

تنها از طریق چشم  ،ابعاد و عناصر آن ۀها، اثبات واقعیت جهان و ملاحظ مدرسی بود. بر اساس تفکر قیاسی
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معمولی قابل قبول بود. بر همین مبنا بود که پیروان افکار قرون وسطایی، نتایج مدلهاي ریاضی کوپرنیک، 
چرخش  مرکزیت زمین و بارةولی دیدگاه بطلیموس در ؛پذیرفتند حرکت زمین نمی دربارةکپلر و گالیله را 

شناسی قالب علوم را تا اواخر قرون وسطی و  شناسی، روش این روش کردند. یید میأسیارات به دور آن را ت
  داد. رنسانس تشکیل می ةاوایل دور

با طرح تدریجی اصالت انسان(اومانیسم) و سقوط سیطرة کلیسا، اخلاق و  )1600- 1300(در عصر رنسانس
هاي  آرام جاي توصیه نی بر استقرا، آرامتد بر امور اثباتی و استدلال مبتأکیهاي آن از اقتصاد جدا شد.  جنبه

لوئیس اقتصاددانان این عصر نیز مانند  از برخی ت.را گرفارزشی، منافع اجتماعی و قیاس قرون وسطایی 
نظر  قتصادي و عناصر دستوري مداکنند تا با روش استقرا و مطالعات تجربی، واقعیات  تلاش می دومولینا
تحولات رنسانس موجب شده بود تا یک سري .  )221: 1391(دادگر، پیوند دهندبه یکدیگر ها را  مدرسی

گرایی و  شناختی مانند نفع شخصی(یا عقلانیت ابزاري)، فردگرایی، لذت فرضهاي فلسفی و انسان پیش
ثر افتند. تحولات ؤماز جمله در مطالعات اقتصادي  ،گرایی(به معناي افراطی آن) در پژوهشهاي علمی انسان

د. در این شدئیسم بر جامعه حاکم  تفکرال برد و ؤمدي سنن اخلاقی و دینی را زیر ساعصر روشنگري، کار
به جاي  ،د و ایمان به عقل و علمشفیزیک نیوتنی فراهم  ۀعلوم تجربی و اندیش رةسیط ۀهمچنین زمین ،عصر

هاي اعتباردهنده به مطالعات علمی محسوب  شیوه ایمان به دین حاکم شد. تحلیلهاي ریاضی و تجربی تنها
  شد. )1776- 1500(این تحولات فلسفی و فکري موجب ظهور مکتب سوداگري .(همان)شدند می

جیمز  5،ریچارد کانتیون 4،دادلی نورث 3،برنارد مندویل 2،جان لاك 1،لیام پتییعقاید اقتصادي و
ذکر قراولان تفکر اقتصاد کلاسیک  پیشو سوداگران  ۀشبه عنوان اندی 7،دیوید هیوم بعضاً و نیز 6استوارت

 ةمکتب سوداگري، همزمان بود با قرن هفدهم و ظهور نظریات جدید در حوز. )436: 1968(جاکوب، شود می
تواند  پردازي و فعالیت عقلی مستقل می معتقد بود نظریه وي. 8از جمله دکارت شناسی فلسفه و معرفت

علم و  ۀمطالعات فلسف ۀگرایی در زمین آغاز نهضت عقل ،و این تفکر دشوشاهدي براي شناخت محسوب 
توانیم ذهن را کاملاً از فضاي  دکارتی، باعث تثبیت این نظریه شد که می ۀتکامل اندیش .شناسی بود روش

اي  فلاسفهله توسط لاك و هیوم وارد مباحث اقتصادي شد. لاك از جمله ئخارج آن جدا کنیم. این مس
اقتصاد داشت. از  علوم از جمله شناسی نقش بسزایی در روش ،دکارتی ۀگران تأثیر از روش قیاس است که با

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. William Petty 
2. John Locke 
3. Bernard Mandeville 
4. Dudley North 
5. Richard Cantillon 
6. James Stewart 
7. David Hume 
8. Descartes 
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ري است که او از انسان اقتصادي ارائه کرد. شناسی اقتصاد، تصو روش ۀترین کارهاي لاك در زمین اساسی
یز در مسیرهاي کند و ن کند که براي منافع شخصی خود تلاش می وي انسان را موجودي عقلانی تصور می

اساس آن، به استخراج قوانین و اصول در ارتباط با رفتار وي اقدام  توان بر لذا می .کند مشخصی رفتار می
گرایانه فرانسیس بیکن نیز توسط اقتصاددانانی از جمله  کنیم. از سوي دیگر در همین ایام، دیدگاه تجربه

خود به روشهاي تحلیل نظري و استدلال  »سیحساب سیا«پتی در کتاب  .پتی، وارد مباحث اقتصادي شد
دکارتی، به تفکر  ۀگرایان قیاس ۀ. پتی در مقابل اندیشدهد روش تجربی را مورد تأکید قرار می، حمله کرده
هاي دکارت مبنی بر جداسازي امور ذهنی و  اما در عین حال، از اندیشه ؛بیکنی ایمان داشت ۀاستقراگرایان

فته بود. جیمز استوارت از دیگر اقتصاددانان این دوره است که با فرض اجتماعی امور عینی نیز تأثیر پذیر
  .کند فرض فردگرایی را در اقتصاد دنبال می بودن انسان، نوعی انتقاد نسبت به پیش

شناسی اقتصاد داشت. هیوم ضمن آنکه بر  دیوید هیوم از دیگر کسانی است که تأثیر فراوانی در روش
ممکن است.  صرف غیر اییکند که استنباط استقر اما تصریح می ،) تأکید داردراتقگرایی(اس روش تجربه

منطقی بین علت و معلول تردید داشت و قضایاي ریاضی را دور از این استدلال تلقی  ۀهیوم نسبت به ملازم
دي خود را تحلیلهاي اقتصا ،این اثبات درونی دارند و بنابر ۀکرد. وي اعتقاد داشت قضایاي ریاضی، زمین می

شناختی  از دیگر دیدگاههاي روش ،بر مبناي ریاضیات و هندسه پیش برد. جداسازي امور اثباتی از دستوري
  )232: 1391(دادگر، .اوست

در آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد نوین، خود یک فیلسوف است که متأثر از فلسفۀ قرن هجدهم، 
توان  می گراي فرانسوي اخذ کرده بود. طبیعی ۀفلاسف بود که از نام نظام آزادي طبیعیه اي ب پی بسط فلسفه

دکارتی را در  ۀتأثیرپذیري آدام اسمیت از تحولات عصر روشنگري و نیز رواج فیزیک نیوتنی و اندیش
. مکتب کلاسیک که با اسمیت آغاز شده بود، )48: 2007(اسمیت، گیري نظریات وي کاملاً مشاهده کرد شکل

مفاهیم تاریخی، نهادي و  وي،از دیدگاه شناسی اقتصاد را دچار دگرگونی ساخت.  و، روشدر زمان ریکارد
از نظر بلاگ، ریکاردو مدافع آن مدلی است . )7: 1978هاچسون،  (گیرند مبتنی بر امور واقع، در حاشیه قرار می

در استخراج قانون ی وي قیاسروش . )101: 1994(بلاگ، شود قیاسی تبیین نامیده می - اي که امروزه مدل فرضیه
ریکاردو، مطالعات . )145: 1391(معارفی محمدي، بازدهی نزولی، توزیع درآمد و رشد اقتصادي حائز اهمیت است

هاي اقتصادي  شمول جلوه دادن نظریه اقتصادي را به وادي انتزاع هدایت کرد. نقش دیگر ریکاردو، جهان
  )86: 1952(نیومن، .است

 علمی قیاسی، غیررا  علم اقتصاد ،است. میل 1رت میلالاسیک، جان استوشاخص مکتب ک ةدیگر چهر
شناسی،  . وي در اقتصاد سیاسی از نظر روش)33: 1992هاسمن،  (دانست اي جداگانه و متمایز می دقیق و رشته

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. John Stuart Mill 
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گرا و استقراگراي  شناسی و در کتاب منطق خود، یک تجربه گرا بود. هر چند در معرفت گرا و عقل اثبات
اصول و (انسان اقتصادي) شروع »انسان فرضی«وري از مفهوم  را با بهره دوخمیل، کار . )14(همان: ام استتم

ند دا ضرورتاً مجرد می یقتصاد سیاسی را علم. او ا)104 :1994(بلاگ، دکرموضوعه و فروضی را وارد اقتصاد 
معتبر براي تحقیق فلسفی در  ةها شیوتنو در نهایت،  )105همان: (شود در آن استفاده می 1یکه از روش پیشین

روش خاص استقرایی به داند و معتقد است  می پیشینی روش به استقرایی -یاي از روش قیاس آمیزهاقتصاد را 
گرا  بلاگ، میل را یک اثبات اي به عنوان ابزار اثبات و نه ابزار کشف دارد. روش پسینی، جایگاه ویژه

  )107همان: (داند. اصلی مساوي نمی ۀبینی را با ابطال نظری ک پیشداند که البته شکست در اثبات ی می

 19افکار رمانتیکی اوایل قرن متأثر از  اولین منتقدان مکتب کلاسیک و ،اقتصاددانان مکتب تاریخی
 ۀگرایی، اقتصاد لسفري و فرضهاي عقلانیت ابزاري و فردگرایان اساس مبانی فلسفی رمانتیکبودند که بر 

جاي ه وش بود. تأکید بر برتري حقوق جامعه بر فرد و برخورداري از نگرش ارگانیکی بمخد ،کلاسیک
شناختی مکتب تاریخی  هاي روش از ویژگی ،شمول بودن قوانین اقتصادي نگرش مکانیکی و انکار جهان

لومی معتقد بود پیوند ع اشمولرند. شمرد روش قیاس را مردود می ه،بود. آنها روش استقرا را مقبول دانست
: 1391(دادگر، شود شناسی، تاریخ و امثال آن با اقتصاد، باعث تقویت علم اقتصاد می شناسی، روان جامعه :چون

انگلستان) معتقد بود ابعاد تاریخی و تکاملی اقتصاد باید در نظر  ۀ(اقتصاددان تاریخی از شاخ2لزلی. )250
  )352: 1953(فرد بل، .توزیع و تولید ارائه کنندتوانند تصویر درستی از  قوانین انتزاعی نمی ؛گرفته شوند

گرایی  شناختی، مدافع سرسخت روش قیاس و عقل ) نیز از منظر فلسفی و معرفت1870گراها( نهایی
 نظر قرار گیرد. شناسی علم اقتصاد مد ادعا کرد که استدلال ریاضی باید به عنوان روش لئون والراس بودند.

اقتصاد باید از مفاهیم  ۀنظریو  استرگ تجربی نیست، بلکه روشی عقل ریاضیات یک روش وي معتقد بود
واقعی مثل عرضه، تقاضا و مبادله عبور کند تا به علم ناب اقتصاد که شامل مفاهیم نوع آرمانی است، دست 

رد باید از ف ،گرا)، تحلیل اقتصادي ضمن آنکه بر قیاس استوار است پیدا کند. از منظر منگر(اقتصاددان نهایی
ارسطو استوار  ۀبر اندیش رخ نمود، از نظر معنا مکتب اتریشکه در قالب  منگر ۀ فلسفیآغاز شود. اندیش

  )127: 1985(میچل، .عنوان یک علم، از قضاوتهاي ارزشی جداسته معتقد بود اقتصاد ب. وي است

نام این  گرایان است که توسط مارشال صورت گرفت و نهایی ۀنئوکلاسیک در حقیقت تکامل اندیش
چند  باشد، هر می همبراي اولین بار توسط وي براي آن برگزیده شد. مارشال که بنیانگذار مکتب کمبریج 

اما به نوعی  ،شمول نشان دادن اقتصاد بود تحت تأثیر فضاي علمی فیزیک نیوتنی به دنبال علمی و جهان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 عقلی است.روش پیشینی در مقابل پسینی قرار دارد. در روش پیشینی، عقل مقدم بر تجربه؛ و در روش پسینی، تجربه مقدم بر استدلال  .1

2. Leslie 
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سیاسی را از اقتصاد جدا  ماعی وشده اعتقاد داشت و برعکس والراس، مسائل اجت اقتصاد لسفري تعدیل
  )269: 1391(دادگر، .کرد نمی

علم توان همه چیز را با ابزار  در اواخر قرن نوزدهم، اندیشۀ دکارتی دچار خدشه شد و این ایده که می
گرایی محض در شناخت را تضعیف  عقل ۀاروپایی سلط ۀفلاسف ال رفت.ؤمکانیک تحلیل کرد، زیر س

این امر موجب ظهور مکتب  قی را جزء کوچکی از کل هستی بیان کردند.کردند و شناخت عقل منط
یعنی  ؛مکتب نهادگرایی که توسط سه اقتصاددان معروفاقتصادي جدیدي با عنوان نهادگرایان شد. 

شناسی جدیدي را در علم اقتصاد  ریزي شد، روش پایه 3و جان راجر کامونز 2وزلی میچل 1،ثوراشتاین وبلن
درد  ۀگرایانه، نقش نهادها، نگرش تکاملی، رد فلسف پیوند کل لوازم آن عبارت بودند از هممعرفی کرد که ا

  و لذت و تأکید بر روش استقرا.

عقلانیت  ةانسان برد معتقد بود وبلنکنند.  گرایانه تبعیت می شناسی فلسفی واقع آنها از یک نوع روان
ادي را مبتنی بر تغییرات تکامل نهادها در طول زمان علمی بودن تجزیه و تحلیلهاي اقتص و نیز ابزاري نیست

معتقد بود اقتصاد زمانی به صورت علم  میچل. )279: 1964(میچل، تعادل ایستا ۀنه بر یک نقط ،دانست می
یعنی کسب پول و  ؛داري درخواهد آمد که چگونگی رفتار انسان را توضیح دهد. وي اهداف نظام سرمایه

دیگر اقتصاددان نهادگرا، معتقد ، گونار میرال .کرد حرانهاي اقتصادي معرفی میب ۀهزینه کردن آن را ریش
مستقل اثباتی  ةهاي اثباتی، امور و عناصر ارزشی جاي گرفته است و اصولاً گزار بود در پشت تمامی گزاره

  )1391(دادگر، در اقتصاد وجود ندارد.

شناسی اقتصاد نیز دچار تحول شد.  شگرفته در فلسفۀ علم، رو در قرن بیستم و با تحولات صورت
از جمله پوزیتوسیم منطقی  ،هاي وابسته به آن ظهور پوزیتوسیم و شاخه ،ترین مکتب فلسفی قرن بیستم مهم

باشد. وي براي علم، سه مرحلۀ الهیاتی(ربانی)، مابعد  می اگست کنت فرانسويگذار آن  که پایه است
شود که  ها، پاسخهایی داده می د بود در مرحلۀ علمی در تببین پدیدهالطبیعی(فلسفی) و علمی قائل بود و معتق

چیسون نخستین کسی است که ها  شش خصلت دارند: واقعی، سودمند، یقینی، دقیق، نسبی و ارگانیک.
از نظر وي، عدم اتکا  گرایی را بنا نهاد. و اثبات دکرشناسی علم اقتصاد وارد  علم را در روش ۀتغییرات فلسف

کند. او قضایاي علم اقتصاد را به  علم تبدیل می پذیر، علم اقتصاد را به شبه عیات قابل مشاهده و آزمونبه واق
گویه بوده و ضرورت منطقی  ، همانیهاي تحلیل کند. از نظر او، گزاره دو گروه تحلیلی و ترکیبی تقسیم می

 تصاد یک علم تجربی است، بري تجربی دارند و چون اقاهاي ترکیبی، محتو که گزاره در حالی ؛دارند
به . )107 :1982(کالدول، باشندداشته پذیر  ي تجربی و آزموناهاي آن محتو خلاف منطق و ریاضیات، باید گزاره

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Thorstein Veblen 
2. Wesley Mitchell 
3. John Rogers Commons 
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هاي  هاچیسیون آن است که تحقیقات علم اقتصاد به بررسی گزاره شناختی اصلی روش ۀتوصی ،بلاگ ۀگفت
  )138: 1994(بلاگ، .پذیر تجربی محدود شود آزمون

گرایی است، از دیگر تفکرات فلسفی است که قرن بیستم و در  ترین حالت تجربه ابزارگرایی که افراطی
آنچه بشر تحت عنوان شناخت معتقد است که ابزار انگاري تدوین شد.  بریجمنمقابل مسئلۀ صدق، توسط 

از نظر ابزارگراها، هدف  !نه راه کشف واقع ،سازي ذهن است کند، راه موفق اقناع و علم از آن تعبیر می
پذیر به  اي از وضعیتهاي مشاهده عهوهایی است که ابزاري مناسب براي مرتبط ساختن مجم علم، تولید نظریه

 ةترین نمایند مهم. بینی مفید است عنوان ابزاري براي پیشه دیگر باشد. براي ابزارگرا، نظریه فقط ب ۀمجموع
داند و معتقد  اهمیت می گرایانه بودن فروض را بی است. وي واقع منفریددر علم اقتصاد، ابزارگرا رویکرد 

تر باشند، بهتر  واقعی شود، هرچه فروض غیر پردازي انجام می است به دلیل عمل انتزاع که در نظریه
  )305: 1391(دادگر، .است

 یر قرار داد.گرایی پوپر، از دیگر مشربهاي فلسفی بود که مطالعات اقتصادي را تحت تأث اندیشۀ ابطال
ها  اي از فرضیه مجموعه ۀعلم معرفی کرد. وي علم را به مثاب پوپر، معیار ابطال را براي تمیز علم از غیر

 ةپذیر است که یک گزار اي ابطال اند. فرضیه ولی هنوز ابطال نشده ،پذیر باشند داند که باید ابطال می
که  طوريه ب ؛اسازگار با آن امکان وجود داشته باشدهاي مشاهدتی منطقاً ن اي از گزاره موعهجمشاهدتی یا م

نه  اقتصاد. از نظر آنان )53: 1389(چالمرز، هاي مشاهدتی اثبات شود، فرضیه را ابطال کند اگر صدق این گزاره
  .شود بلکه با مسائل آغاز می ،با مشاهده

گرایی یا مکاتب  الهاي تجویزي از قبیل ابط شناسی ، روش»بلاغت در اقتصاد«در  )1985(لاسکی مک
اند که  اي دل بسته علم از رواج افتاده ۀاقتصاددانان به فلسف تکند و معتقد اس شناختی را رد می دیگر روش

ضد روش فایرابند قرار گرفته است که آن نیز  ۀلاسکی تحت تأثیر فلسف مک. خواند وي آن را مدرنیسم می
به و  1داند اندیشه از طریق گفتمان می کشف ه راگشاید. وي خطاب مدرن می هایی به دنیاي پست پنجره

  )26: 1994(بلاگ، .اقتصاددان معتقد است ۀپیوندي مستقیم بین اقناع مخاطبان و قدرت سخن و خطاب

هاي مختلف از مکاتب فلسفی تأثیر پذیرفته است. این  بینیم، اقتصاد متعارف از جنبه گونه که می همان
  شناسی کاملاً مشهود است. شناسی و نیز انسان شناسی، روش عرفتتأثیرپذیري، به خصوص در زمینۀ م

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 خطابه به معناي ایجاد راههاي تأثیر بر شنوندگان از طریق کاربرد دقیق زبان است. .1
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  هـ) تأثیرپذیري اقتصاد اسلامی از فلسفه
 400مطالعات اقتصادي در بین علماي اسلام سبقتی بالغ بر شش قرن نسبت به مطالعات اقتصادي غرب طی 

ابونصر فارابی، ابن خلدون، الملک،  سال اخیر دارد. مطالعۀ آثار خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نظام
محمد غزالی و بسیاري دیگر از متفکران اسلامی در هزارة نخست هجري، حاکی از توجه و اهتمام 

و  17دانشمندان و علماي اسلام به مباحث اقتصادي است. البته مانند آنچه در یونان و غرب تا قبل از سدة 
هاي  ها و رساله اخلاقی، فقهی، سیاست مدن یا سفرنامه لاي مباحث اتفاق افتاد، اغلب این مباحث در لابه 18

گرفت. هر یک از علماي قدیم به فراخور مشرب علمی و فلسفی خود، روشی را در  متفرقه صورت می
اند. براي مثال، رویکرد ابن خلدون در تحلیل مباحث  گرفته تحلیل مسائل و مباحث اقتصادي پیش می

است که به نوعی نزدیک به  2یا مبتنی بر تحلیل علل تجمعی 1رينگ اقتصادي، در تطابق با نوعی کل
  )11: 1385(صادق و غزالی، تحلیلهاي امثال گونار میردال یا اقتصاددانان نهادگراست.

نظرات مختلف و تعاریف متنابهی ارائه شده؛ از جمله   از جمله اقتصاد اسلامی) در خصوص علم دینی(
فرضهاي علم در نظر گرفته شود و عالم با  هاي بنیادي دین به عنوان پیش هعلم دینی یعنی آنکه آموز  اینکه:

هایی را در خصوص موضوعات مورد مطالعه فراهم  فرضها و با الهام گرفتن از آنها، فرضیه اتکا به این پیش
حاصل پردازش  ،هاي دینی و از سوي دیگر ملهم از آموزه ،ها دو بعد دارد؛ از یک سو آورد. این فرضیه

شناسانه و  فرضهاي معرفت تواند خنثی و فارغ از پیش . از منظر این گروه، علم نمی)53 :1379(باقري، عالمان است
فرضهاي  تواند با پیش یند علم به نحوي است که میامتافیزیکی و ایدئولوزیکی باشد. فر ۀشناسان هستی

  )358 :1379(خسروپناه، غیرخداباورانه.متافیزکی و دینی خداباورانه شکل گیرد یا با پیشرفتهاي متافیزکی 

فرضهاي خاص  جهت باشد و لزوماً مبتنی بر پیش تواند بی معتقد است علم ذاتاً نمینیز جوادي آملی 
طرف نداریم،  اساساً چیزي به نام علم سکولار و خنثی و بی« .)22 :1386(جوادي آملی، ارزشی و متافیزیکی است

این نظریه معتقد است مفاهیم و نظریات  .(همان)»یا الهی است یا الحادي :بلکه علم از دو حال خارج نیست
  )145: 1387نکوئی سامانی، (.بعدالطبیعی استماعلمی، مبتنی بر مفاهیم نظري و مبادي و مبانی 

هاي  اند، متأسفانه در محیط قرن داشته 14هاي بدیعی که فلاسفۀ مسلمان طی بیش از  با وجود نوآوري
بوعلی سیناست؛   تر از فلسفۀ(براي مثال) شده تر و شناخته می ما، فلسفۀ کانت به مراتب رایجدانشگاهی و عل

یعنی ابن سیناي با این عظمت که همۀ تاریخ بشر، از هزار سال پیش به این طرف، با اسم او درگیر است، در 
کانت شناخته شده  اي که کتاب فکر فلسفی مثلاً اش به اندازه مجامع دانشگاهی ما حکمت و فکر فلسفی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Holism 
2. Collectivism 
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کند که فلسفه نتوانسته است  . بررسی مطالعات اقتصاد اسلامی تأیید می)1391اي،  (خامنهاست، شناخته شده نیست
  تا علوم اجتماعی و حل مسائل اقتصادي جامعۀ اسلامی امتداد پیدا کند.

ه با فلسفۀ اسلامی، به هاي علم اقتصاد اسلامی و در مواجه اقتصادانان مسلمان در مطالعه و کشف گزاره
شناسی  توان در روش گفتیم، تأثیر فلسفه بر یک علم را می تر طور که پیش شوند. همان چند گروه تقسیم می

  شناسی این چند گروه را بررسی خواهیم کرد. آن علم جستجو کرد؛ بنابر این، روش

  . پسینی بودن علم اقتصاد1
امکان علم اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم پیشینی، تشکیک  گروهی از اندیشمندان اسلامی در اصل وجود و

دانند و  ، اصولاً الصاق واژة اسلامی به اقتصاد را غیر ضرور میمنذر قحفاند. برخی از این افراد همچون  قائل
، با تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی، وظیفۀ عالم مسلمان را شهید صدرگروهی دیگر نیز همچون 

  کنند. داند و تحقق علم اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم پیشینی رد می اقتصادي می کشف مکتب

ست از ا مکتب اقتصادي عبارتمعتقد است  علم اقتصاد، و کتب اقتصاديبا تفکیک بین م صدرشهید 
ت دانشی اس، و علم اقتصاد شود جا به نحوي از آن پیروي می که در هری، حل مسائل اقتصادي و علم ةشیو

. وي مکتب را )12: 2، ج 1350(صدر، ندک یکدیگر تعیین می با ار هاي اقتصادي را تفسیر و روابط آنها که پدیده
موضوع و قلمرو، بلکه از حیث  نظرداند و تفاوت اساسی مکتب و علم را نه از  می» تفسیر«و علم را » روش«
  کند. معرفی می» روش و هدف مطالعه«

کتب اقتصادي اسلام را نیز با روش تحقیق و تدوین علم اقتصاد اسلامی صدر، روش تحقیق و تدوین م
داند. وي قوانین مدنی و سیستم قانونی و حقوقی را روبنا و نظریات و قواعد مکتب اقتصادي را  متمایز می

ه روش مناسب براي کشف مکتب اقتصاد اسلام را تحقیق در رژیم حقوقی و قانونی اسلام و ب ،دانسته زیربنا
داند؛  اکتشاف و جستن میاقتصاددان مسلمان را کار صدر، کند.  حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می ؛بارتیع

  )24(همان: .کوین و ابداع مکتب استتداري و سوسیالیسم،  در صورتی که کار طرفداران سرمایه

را از طریق یکی از  داند و این امر تفسیر رویدادهاي واقعی اقتصاد جامعه میرا  علم اقتصاد ۀوظیف وي
  داند: پذیر می امکان لیذدو روش 

آوري رویدادهاي اقتصادي از طریق آزمونهاي واقعی زندگی و نظم دادن به آن اطلاعات بر  جمع. 1
  کشف قوانین حاکم بر آن رویدادها. ،روشهاي علمی و در نهایت ۀپای

) استء اصول قطعی مکتب اقتصادي اند(جز نی که فرض شدهمات معیپژوهشهاي علمی، از مسلّ . آغاز2
نظریات و در نهایت، فراهم کردن دستیابی به ن آدر پرتو و سپس کشف جهت اقتصادي و مسیر رویدادها 

  .علمی اقتصاد
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کند  البته تأکید می .داند رایج در علم اقتصاد لیبرالی و رایج می ةاول را همان شیو ةمحمدباقر صدر، شیو
اي که در آن  جامعهاي اقتصاد لیبرالیستی به کار گرفته شد که همۀ مردم روش زمانی توسط علماین  که

چنانچه فرض کنیم ارکان زندگی آنها پیاده شده بود.  ۀو در هم ندکردند به کاپیتالیسم معتقد بود زندگی می
می هاي اقتصاد اسلا تطبیق آموزههاي شریعت اسلامی مؤمن و پایبندند،  که همۀ مردم یک جامعه به آموزه

هاي علمی مربوط به پیامدهاي عینی عملکرد  تحلیل و ساماندهی گزاره ۀاجتماعی، زمین -با روابط اقتصادي
هاي اقتصاد  در این شیوه تا روابط اقتصادي جامعه بر اساس آموزه ،این بنابر .کند ها را فراهم می این آموزه

توان علم اقتصاد  ها نشئت نگیرد، نمی زهاسلامی شکل نگیرد و رویدادهاي عینی اقتصاد جامعه از این آمو
تحلیل علمی  ۀهاي خاص در ساحت اقتصاد جامعه، زمین با اجراي این آموزه ؛در واقع .اسلامی را تدوین کرد

  )333همان: (شود. رویدادهاي مرتبط با آن فراهم می

 گیري فرضی، نتیجه نی از سیستم اقتصادي بررسی و از آثار آن در اثناي تطبیقدوم، نقاط معی ةدر شیو
شده، نظریاتی کلی  همان نقاط بررسی ۀاسلامی بر پای ۀامور اقتصادي در جامع ةدربار ،شود و از این طریق می

سپس  کرده؛فرض  ،نی استوار باشدگونه تفسیرها، یک واقع اقتصادي که بر اصول معی شود. در این وضع می
  )407(همان: .کنیم ر پرتو همان اصول کشف میی آن را دلاین واقع مفروض را تفسیر و خصوصیات ک

داند: الف) احتمال عدم تطابق؛ چه بسا ممکن است  تر می دقیقعلت اول را به دو  ةشهید صدر، شیو
 آنشود، پس از تحقق این نظام، با عملکرد  عنوان علم اقتصاد ارائه میه هایی که ب اصول فرضی و نظریه

روانی حاکم بر  -أثیر عناصر روانی بر رفتارهاي اقتصادي؛ عنصر روحیهماهنگی و تطابق نداشته باشد. ب) ت
اسلامی، بر کیفیت رفتارهاي اقتصادي جامعه تأثیر چشمگیري دارد و تا مکتب اقتصادي اسلام تطبیق  ۀجامع

شهید صدر معتقد است باید ابتدا  ،این آید. بنابر وجود نمیه نشود، این عنصر روانی فراگیر و تأثیرگذار ب
د و آنگاه عالمان اقتصاد اسلامی به تفسیر شوو جاري  سارياصول مکتبی اقتصاد اسلام کشف و در جامعه 

پیشین یا ارزشهاي برتر مانند عدالت  ۀو توصیف رویدادهاي اقتصادي به صورت مستقل و جدا از اندیش
  )113: 1375(یوسفی، .د و از این طریق، علم اقتصاد اسلامی شکل گیردننکاقدام 

عنوان بخشی از را به علم اقتصاد با رد ضرورت پسوند اسلامی براي اقتصاد،  منذر قحفز سوي دیگر، ا
رفتار فردي و اجتماعی بشر در ارتباط با استفاده از منابع در  ۀمطالعدانسته، آن را تمدن و جامعه  ۀمطالع

 این تعریف، قلمرو علم اقتصادبر اساس . )23: 2003(منذر قحف، کند ر تعریف میمین اهداف مادي بشأجهت ت
جوانب آن و تحت هر نوع از ارزشهاي اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام  ۀرفتار بشر با هم :عبارت است از

را در  منینؤم منین و غیرؤهاي اقتصاد باید بتوانند رفتار م هرینظ و قانونی ،چارچوبهاي اجتماعی، سیاسی
دهنده  وي نظام اقتصادي را داراي سه عنصر تشکیل. همان)(.راستاي پیگیري اهداف مادي توضیح دهند

 .3 ؛از ایدئولوژي نتجاصول موضوعه، فرضها و قواعد کلی م .2فلسفه یا ایدئولوژي اساسی؛  .1 :داند می
  )157: 2005(همو، .قوانین اجرایی
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  شود: استخراج نظام اقتصاد اسلامی از دو بخش تشکیل می ۀبر این اساس، وظیف

  ؛نظام و سازگاري درونی آن ةدهند ري تمام اجزاي تشکیلنظاکتشاف  -

- رها و رفتارها در چارچوب نظام بررسی پیرامون اعتبار و قابلیت اجراي نظام، شامل روشی که متغی
  (همان).شوند تحت تأثیر واقع می

فقه  ی در علملها و قوانین ک هرینظ، روش کشف نظام اقتصادي اسلامی را شبیه روش کشف قحف منذر
اعتقاد دارد با توجه به  منذر قحف د.شو داند و روش آن، همان روش استنباطی است که در فقه استفاده می می

عقاید شخصی و اخلاقی اقتصاددان مسلمان که قطعاً بر اساس اصول دینی و شریعت است، بازبینی علم اقتصاد 
شود و با توجه به  صول و مبانی شریعت میفرضهاي غیر مبتنی یا متناقض با ا توسط وي منجر به تشخیص پیش

وي در خصوص ابزارهاي شوند.  فرضها در جهت مبانی شریعت تصحیح می عقاید شخص محقق، این پیش
تی، بسیار اندك است. مطالب اساسی منطق تحلیل معتقد است که اختلاف نظر اقتصاددانان مسلمان و سنّ

. ممکن است است -اعم از اسلامی و غربی -م اقتصاددانانگرایی، ابزارهاي رایج براي تما ریاضی و تجربه
اما به نفی  ،اقتصاد باشند نظریۀاي  اقتصاددانان مسلمان ناچار به تعریف مجدد و تصحیح تعدادي از مفاهیم پایه

  )240: 1388(میرمعزي، .اقتصادي در هیچ مبنایی از مبانی عقیدتی احتیاج ندارند ۀرینظروش استقرا و ابزارهاي تحلیل 

گرایانه بر آنها نام نهاده است، اصولاً ساحت علم اقتصاد را  شناسی مکتب این گروه که نگارنده، روش
شمرد و معتقد است ابزارها  داند و لذا تفاوتی بین اسلام و غیر آن نمی هاي اقتصادي می تفسیر رفتار و پدیده

شمند اسلامی استفاده شوند یا رفتارهاي و روشهاي علمی متداول در علم اقتصاد رایج، چنانچه توسط اندی
اي اسلامی که همۀ اعضاي آن معتقد و مقید به شریعت باشند، تفسیر و بررسی شوند؛  اقتصادي در جامعه

  علم اقتصاد اسلامی شکل خواهد گرفت.

  1گرایانه شناسی فایده . روش2
شمرد و نافع  نافع بودن آن برمیاي از دانش را  هر رشته بارةدرقضاوت فاکتور اساسی آزمون براي  چپرا

افزایش رفاه  کند که در مسیر اهداف مقاصد شریعت باشد. وي هدف شریعت را یید میأبودن را تنها زمانی ت
داند که در حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال آنها نهفته است. لذا اقتصاد اسلامی ضمن آنکه  نوع بشر می

اش باید محقق  بر تخصیص و توزیع منابع ادامه دهد، اما هدف اصلیتواند به تمرکز  تی میهمچون اقتصاد سنّ
  )147: 2009(چپرا، .ندکساختن مقاصد شریعت باشد و آن پنج امر مزبور را تضمین 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Utilitarianism 
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اي از دانش است که به تحقق رفاه بشر از طریق نوعی تخصیص و  اقتصاد اسلامی رشتهوي معتقد است 
بدون اینکه آزادي فردي را  ؛کند سازگار است، کمک می توزیع منابع کمیاب که با مقاصد شریعت

محیطی مستمر شود یا همبستگی  جهت محدود کند یا موجب عدم تعادلهاي اقتصاد کلان و زیست بی
  (همان)د.جامعه را تضعیف کن یت اخلاقفاجتماعی و خانوادگی یا با

عی افراد، گروهها، بنگاهها، بازارها و رفتار واق ۀمطالع .1شمرد:  براي اقتصاد اسلامی چند وظیفه می چپرا
تبیین نوعی رفتار که به تحقق اهداف منجر شود؛ . 2دولتها(بدون محدودیت فرض نفع شخصی براي انسان)؛ 

اي که  کنند نه به گونه اي که هست رفتار می کشف توضیح اینکه چرا عوامل مختلف اقتصادي به گونه .3
 ۀاي که رفتار هم به گونه ،عملی براي تحول اجتماعی، اقتصادي و سیاسی يراهبرد ۀارائ .4 ؛باید رفتار کنند

  (همان).نزدیک کنند ،بازیگران بازار(اقتصاد) را به آنچه براي تحقق اهداف لازم است

مسلمان درگذشته را در این  غیر و استفاده و بهره جستن از تاریخ و آمار و اطلاعات جوامع مسلمان وي
تواند هویت  فقط با استدلال منطقی و آزمون است که علم اقتصاد اسلامی می ر داردکرده، باومسیر تجویز 

  د.مجزاي خود را بر ادبیات عقیدتی، حقوقی و فلسفی اسلام بنا کن

گرایی  تی را لاجرم به معناي طرفداري از اثباتت و ابزار آزمون اقتصاد سنّعرفوي استفاده از منابع م
اسلامی تجویز قتصاد داند و استفاده از آن را در ا افراطی نمیگرایی  یا عقل فراطیگرایی ا منطقی یا تجربه

علم اقتصاد اسلامی ممکن است مجبور باشد موضعی متوسط بین  ،وي ۀداند. به گفت ده، بلااشکال میکر
  (همان).برگزیندرا گرایی افراطی  گرایی افراطی و تجربه ماقبل تجربه

  ی بالضرورههاي اقتصاد سنّت . تجویز گزاره3

دانند؛ اما به سبب  گروهی دیگر از دانشمندان اسلامی، اصول موضوعۀ اقتصاد متعارف را فاقد اعتبار می
 یسري احمدکنند.  هاي اقتصاد متعارف را تجویز می فاصلۀ زیاد وضع موجود و وضع آرمانی اسلامی، گزاره

اصلی و  ۀلفؤداراي سه م ،شناسی ز منظر روشعلمی را ا ۀهر نظری. وي اقتصاددانان اسلامی استجملۀ این از 
وي اصول موضوعه و  ها. فرضیهو  صول موضوعه(فروض مبنایی)اداند: تعاریف(یا اصطلاحات)؛  مهم می

 از نظر شرع و ارزشهاي اسلامی به طور کامل یا تا حد زیادي فاقد اعتبارفروض مبنایی اقتصاد متعارف را 
در اقتصاد اسلامی قابل پذیرش  ها و رفتار اقتصادي ناشی از این نظریه رهامتغی تفسیر دانسته، معتقد است

داند؛ ولی در  فقهی میدستورات را قابل استخراج از اصول موضوعه  یسري احمد. )2002(یسري احمد، ستنی
هاي دستوري شریعت اسلامی(حالت آرمانی) و شرایط واقعی موجود  بین جنبه ۀتوجه به فاصلعین حال، با 

تی انتقال از اقتصاد سنّ ةبه طور موقت و در دورکند که  تجویز می، »ضروره« تصاد، بر مبناي قاعده فقهیدر اق
  تی را پذیرفت و آن را مبناي عمل قرار داد.هاي اقتصاد سنّ گزارهتوان  به اقتصاد اسلامی، می
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شی، با تفکیک هاي ارز گروهی از علماي اقتصاد اسلامی ضمن تأکید بر تأثیرپذیري علم از گزاره
دانند.  هاي اثباتی، مورد قبول می شناسی متداول اقتصاد متعارف را در گزاره اقتصاد اثباتی و دستوري، روش

ل از فرضیات و نتایجی کلی است که داند که متشکّ مندي از معرفت می نظام ۀ، علم را شاکلمحمد انس زرقا
) یا تجربه قابل اثبات قرالیل منطقی یا مشاهده(استهر روش منطقی از قبیل تح ۀبه وسیلبوده،  پذیر آزمون

احکام ارزشی یا ، فرضها و اصول بدیهی پیششامل  ،وي علم را داراي سه رکن اساسی. )375: 2011(زرقا، است
هاي  وي معتقد است علم به طرق مختلف از گزاره. داند بخش توصیفی و اثباتی میو  قضاوتهاي ارزشی
انتخاب قضایا و موضوعات تحقیق  عبارتند از: که گذارد د مرحله بر علم تأثیر میچنو در  ارزشی متأثر است

 انتخاب روشهاي بحث و استدلال و معیارهاي آزمون وو در نهایت،  رها و فرضهاانتخاب متغی، و تحلیل
از کس(اعم  معتقد است هروي هاي اثباتی یا بخش توصیفی علم اقتصاد،  در خصوص گزاره. ها یید فرضیهأت

مسلمان) که واقعیت خاصی از زندگی اقتصادي را مشاهده یا شناسایی کرد، آن قسمت بخش  مسلمان یا غیر
همچون  ،اي در اقتصاد اسلامی است. وي در این خصوص تکیه بر سایر منابع شناخت انسانی شده پذیرفته

که این نظر یا قانون انگل را از  وي قانون بازدهی نزولی ،مثالراي ب شمارد. را نیز جایز می مشاهده و استقرا
و آن را به  داند میصادق  ةیید کنیم، گزارأند، چنانچه صدق آن را با ارجاع بر واقع تا اثباتی و وصفی ةزارگ

  )3تا:  (زرقا، بیکند. میعلم اقتصاد اسلامی اضافه  ۀگنجین

  شناسی اجتهاد سیستمی . روش4
شناسی اقتصاد  خصوص اقتصاد اسلامی و از جمله روش میرمعزي از جمله دانشمندان معاصر است که در

، سه هدف را براي نظام )46: 1384(میرمعزي، . میرمعزي با استناد به منابع نقلیداردلیفات متعدد أت اسلامی،
، روش وي رشد تولیدات مورد نیاز جامعه. ؛عدالت اقتصادي ؛شمرد: امنیت اقتصادي میبراقتصادي اسلام 

بینی و  شناسی، جهان اسلام را مبتنی بر مبانی بینشی اسلام مشتمل بر سه بحث معرفتکشف نظام اقتصادي 
  )51: 1390(همو، داند. مفاهیم ارزشی حاکم بر نظام اقتصادي می

داند.  یعنی آیات و روایات و نیز عقل می ؛میرمعزي، منابع کشف نظام اقتصادي اسلام را همان منابع فقه
ند. در اجتهاد تحلیلی، مجتهد ک و اجتهاد سیستمی تقسیم می یع اجتهاد تحلیلوي روش اجتهادي را به دو نو

بدون آنکه توجهی روشمند  ،ف را از ادله استنباط کنددر صدد است حکم هر یک از رفتارها و روابط مکلّ
(همان: دیکدیگر و استنباط آنها بر مبانی فلسفی و سازگاري آنها در جهت هدفها داشته باش به ارتباط احکام با

مطالعه، شناختن اجزا،  را روش اجتهاد سیستمیگرایانه،  . وي با کافی ندانستن اجتهاد تحلیلی و تجزیه)17
وي منابع و  داند. گونگی کارکرد نظام به عنوان کل مرتبط و منسجم در جهت هدفهاي آن میچروابط و 

مطالعه را در این روش و نیز اصول حل امنتهی مردانسته،  یتحلیل ،قواعد اجتهاد سیستمی را همچون اجتهاد
  .کند روشی آن را داراي تمایزاتی معرفی می
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 ؛شناخت اجزاي نظام ؛عبارتند از: تعیین مرزهاي نظاماز منظر وي مطالعه در اجتهاد سیستمی احل مر
  .کشف روابط در جهت هدفها ؛استنباط اهداف نظام ؛استنباط مبانی نظام ؛تعیین زیرنظامها

 ،عبارتند از: گسترش قلمرو اجتهادنیز د ندر اجتهاد سیستمی مورد توجه قرار گیر دکه بایاصول روشی 
 بهپرداختن  ه ویعنی مطالع(سازي ساده ،سازي بندي و مجموعه گروه ،ها حفظ سازگاري و انسجام استنباط

  )5 :1389(میرمعزي، ).مهم ر و غیراحکام اصلی و مهم به جاي پرداختن به جزئیات احکام متکثّ
 انسانی باشد ۀشمول که موضوع آن انسان و جامع میرمعزي همچنین معتقد است که علم اقتصادي جهان

را ارائه کند،  )ییبا هر مکتب و را(شمولی براي تبیین رفتارهاي اقتصادي انسانها و قانونهاي علمی جهان
 وجهند که علم اقتصاد را از دو ک عنوان می و )29: 1386(میرمعزي، وجود ندارد و وجود چنین علمی محال است

  .شناختی شناختی و هستی از راه مبانی معرفت .2 ؛از راه موضوع .1توان به اسلام منتسب کرد:  می
توان میرمعزي را از جمله اقتصادانان اسلامی معاصر دانست که بر جایگاه فلسفه و تأثیر  هر چند می

هاي علمی اقتصاد تأکید دارد و  تصاد اسلامی و گزارهشناسی اسلامی بر کشف نظام اق شناسی و هستی معرفت
ها، به نحوي همان  پردازد؛ اما در عمل و در ورود به فرضیه در مقدمۀ مباحث و کتب خود نیز به این امر می

ها و  پذیرد و با تغییر یا افزودن برخی مفاهیم، ساختار و کلّیت آن گزاره شناسی اقتصاد متعارف را می روش
  توان به کتاب اقتصاد کلان اسلامی وي اشاره کرد. پذیرد که می آنها را می شیوة اثبات

  توان تقسیم کرد: شناسی به سه گروه می به طور کلی، مطالعات اقتصاد اسلامی را از حیث روش
این عده از دانشمندان مسلمان معتقدندکه اسلام، مکتب اقتصادي دارد نه علم  گرا؛ گروه اول: مکتب

تفسیر رویدادهاي واقعی اقتصاد را  علم اقتصاد ۀوظیفگروه که شهید صدر در رأس ایشان است، اقتصاد. این 
شمرند. این گروه معتقدند  دانند و در این مسیر، روشهاي اقتصاد متعارف را جایز و علمی می جامعه می

وجود ندارد(منذر  هاي اقتصادي در تبیین و تفسیر روابط اقتصادي مؤمنین و غیر مؤمنین تفاوتی بین نظریه
ل از فرضیات و نتایجی کلی است که که متشکّ نددان مندي از معرفت می نظام ۀعلم را شاکلقحف). 

قابل اثبات  ،) یا تجربهقراهر روش منطقی از قبیل تحلیل منطقی یا مشاهده(است ۀپذیرند و به وسیل آزمون
دانند و روش مد  ی را وظیفۀ اقتصاددان مسلمان می. ایشان استخراج مکتب و نظام اقتصاد اسلامتا) (زرقا، بیاست

توان از  کنند. محمدباقر صدر، منذر قحف و انس زرقا را می نظر را، اجتهاد و روشهاي فقهی معرفی می
جملۀ این گروه دانست. تحقق علم اقتصاد اسلامی از منظر ایشان زمانی خواهد بود که کل اعضاي جامعه 

هاي اسلامی باشد. در چنین شرایطی، با  شند و رفتار و نگرش آنان مطابق آموزهبه احکام اسلامی پایبند با
ها و رفتارهاي اقتصادي را تفسیر کرد و  توان پدیده هاي متداول اقتصاد متعارف، می شناسی همان روش

  دهد. حاصل آن، علم اقتصاد اسلامی را شکل می
اد معتقدند. این گروه، معیار علم بودن یک گرایی در علم اقتص کسانی که به نوعی فایده گروه دوم:

دانند. ایشان علم اقتصاد اسلامی را به جهت نافع بودن آن در جهت تحقق  رشته را نافع بودن آن براي بشر می
هدف شریعت را دانند. محمدعمر چپرا از معتقدان به این نظریه،  اهداف شریعت، یک رشته از علوم می
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. این گروه، بحث که در حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال آنها نهفته است داند افزایش رفاه نوع بشر می
ت و ابزار آزمون عرفاستفاده از منابع مشناسی معتقدند و  روش را زاید دانسته، به نوعی تکثرگرایی در روش

یی گرا یا عقلفراطی گرایی ا گرایی منطقی یا تجربه تی را لاجرم به معناي طرفداري از اثباتاقتصاد سنّ
، باور دارند هر روشی که بتواند اهداف دهکراسلامی تجویز قتصاد د و استفاده از آن را در اندان افراطی نمی

  شریعت را محقق سازد، مورد تأیید است.
هاي  ورزند و اصول موضوعه را یکی از مؤلفه بر مبانی فلسفی علم اقتصاد اسلامی تأکید می گروه سوم

شوند . گروه اول که اصول موضوعه را  ند. ایشان خود به دو گروه تقسیم میشمار اصلی اقتصاد اسلامی می
هاي اقتصاد اسلامی در آن جاري  دانند و نیز بین جامعۀ آرمانی که بایسته قابل استخراج از مبانی فقهی می

اد بینند و به همین سبب، روشهاي اقتص شود و نیز جامعۀ فعلی و واقعیت موجود، فاصلۀ بسیار زیادي می
پذیرند. احمد یسري از این گروه است. گروه دوم که میرمعزي یکی از  متعارف را به صورت ضروره می

شمرند و به نوعی  آنهاست، علاوه بر مبانی فقهی، مبانی و اصول فلسفی را نیز از جمله اصول موضوعه برمی
اجتهاد سیستمی را تجویز  شناسی نگري در استنباط اقتصاد اثباتی و دستوري اسلامی معتقدند و روش کل
شناسی فقهی را مد نظر دارند و  کنند. اما در عمل، اولاً بیش از آنکه از فلسفۀ اسلامی سود برند، روش می

شناسی اقتصاد  هاي خرد و کلان، به نحوي همان روش هاي اقتصادي در حوزه ثانیاً، به هنگام ارائۀ نظریه
  کنند. نبال میمتداول و عموماً اقتصاد نئوکلاسیکی را د

توان نتیجه گرفت که بر خلاف اقتصاد متعارف که بین مکاتب فلسفی و اقتصاد، هماهنگی  در نهایت می
و ارتباط مؤثر برقرار است و فلسفه تا علوم اجتماعی و اقتصاد امتداد یافته، این امر در مطالعات اقتصاد 

دانند و آن را در مسائل زندگی و  نیات میاسلامی صورت نپذیرفته است. بر خلاف کسانی که فلسفه را ذه
اي از جاذبۀ فلسفۀ  شود و بخش عمده دانند، اتفاقاً فلسفه پایۀ علم محسوب می جامعه و اقتصاد مؤثر نمی

. این امر؛ یعنی عدم امتداد فلسفه  )1391  اي، (خامنهغرب، مربوط به همین تأثیرگذاري آن بر علوم اجتماعی است
و نیز عدم تأثیرپذیري علم اقتصاد اسلامی از فلسفه، به دو سبب است: نخست، عدم  تا مطالعات اقتصادي

شناسی و به ویژه اصول و مبانی  توجه و اهتمام اقتصاددانان مسلمان به مباحث فلسفۀ علم و نیز روش
هاي مضاف و نقص موجود در  شناسی و دوم، عدم اهتمام فلاسفۀ مسلمان به فلسفه شناسی و هستی معرفت

در حالی که  ؛دنندارو اقتصادي امتداد سیاسی، اجتماعی مطالعات فلسفی. به این معنی که ذهنیتهاي فلسفی، 
و  دنکن کم و بیش تکلیفی معین میاز جمله اقتصاد، مسائل زندگی مردم،  ۀهاي غربی براي هم فلسفه

 کند ماند و امتداد پیدا نمی د باقی میذهنیات مجرّ ۀطور کلّی در زمین ما به ۀاما فلسفدهند.  سیستمی ارائه می
  که ضروري است این امر مورد توجه دانشمندان اسلامی اعم از فلاسفه و اقتصاددانان قرار گیرد.
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